
نبود که بچه ها ندانند؛ مثلًا نشانه های 
از  پیشگیری  راه های  یا  کم شــنوایی 

بوی بد بدن و... 
بالای سر صفا رفتم. 

- عزیزم چرا نمی نویسی؟ 
- مــن که چیــزی نخوانــده ام که 

بنویسم. 
- امــا مطمئنم تو جــواب خیلی از 
ســؤال ها را بلدی. بیا این ســؤال را 
ببین؛ دلایل پوســیدگی دندان. بگو 

ببینم چه می شود؟ 
- خوردن قند و شیرینی؟ 

- آفرین! 
خب، دیگه؟ 

- سیگار کشیدن. 
- دیدی بلدی؟ 

- بنویس. جواب این ســؤال را هم 
مطمئنم می دانی! 

امتحان!  اســت  نابی  عجب فرصت 
فرصــت برقــراری ارتبــاط دو نفر. 
می توانی دست بر شانة دانش آموزت 
بگذاری و راهنمایی اش کنی. شــاید 
فرصت طلبی بدی نباشــد آن زمانی 
نیازش بیشــتر است،  که احســاس 
نیازش را آغشــته به چند کلمة پر از 

مهر برآورده کنی. 
مارشــال روزنبرگ در کتاب »قلب 
تغییــرات اجتماعی2«، در پاســخ به 
این ســؤال که »وقتی آدم می خواهد 
تغییری به وجود آورد، بهترین تدبیر 
چیســت؟«  گفت وگو  شــروع  برای 
می گویــد: »اثربخش ترین شــروعی 
که من بلدم، این اســت که با فردی 
که رفتارش را دوســت ندارم، ارتباط 
همدلانــه برقــرار کنم، جــوری که 
صادقانه نشــان دهم من برای انجام 
آن رفتــار هیچ  قضاوتی نســبت به 
اثربخش ترین  ایــن  نــدارم.  او  خود 
کاری اســت که می تــوان انجام داد. 
اما این شیوه خیلی کار می برد، چون 
مســتلزم آن اســت که من هر نوع 
تصویر دشــمن انگارانه از او را از سرم 
بیرون کنم. مســتلزم این اســت که 
من آگاه باشــم نیامده ام طرفم را به 
تغییر وادارم. بلکه می کوشم ارتباطی 
به وجود بیاورم که به تحقق نیازهای 

همه منجر بشــود. در نتیجه، اولین 
حرکت من این خواهــد بود:  ارتباط 

همدلانه:« 
از  یکــی  امتحــان  جلســات 
موقعیت های خــوب برقراری ارتباط 
همدلانه با دانش آموزانی است که در 
موقعیت های دیگر کلاسی به برقراری 

ارتباط با آن ها موفق نشده ایم. 
در پایــان کلاس، احســاس مــن 
نســبت به جدیــت و اهمیت کلاس 
و درســمان، با همة ساعت های قبل 
کاملًا متفــاوت بود. فکر می کنم نظر 
بچه ها هم همیــن بود. این را از نگاه 
و رفتارشان می توانستم متوجه شوم. 
اما برای حفظ این شرایط، باید برای 
هفته های بعد هم برنامه هایی طراحی 
می کردم. در پایان ســاعت از بچه ها 
خواستم برای هفتة آینده درس بعد را 
پیش خوانی کنند. اشکالات و سؤالات 
احتمالی خود را هم یادداشت کنند و 

با خود به کلاس بیاورند. 
٭ این روایت به سال تحصیلی 98-
97 مربوط است که اولین سال اضافه 
شدن این درس به برنامة درسی بود. 
در ابتدای سال، این درس را به شکل 
غیرحضوری اعلام کردند، اما پس از 
مدتی، درس به شکل نهایی و قطعی 
اعــلام و حضور بچه هــا درکلاس و 
تدریس آن الزامی شد. البته متأسفانه 
این برنامه در همة مدرســه ها به طور 
یکسان اجرایی نشــد و همین باعث 
این  نگرفتن  و جــدی  بی انگیزگــی 
درس شــد که اتفاقاً مطالب بســیار 
مفیدی برای ارتقــای دانش عمومی 
بهداشت برای هر شهروند دارد، شده 

بود. 
٭٭ اســامی نوشته شــده در این 

خاطره مستعارند و واقعی نیستند. 

پی نوشت ها
1. ارتباط بدون خشــونت، زبان زندگی. نوشتة 
مارشــال روزنبرگ و ترجمة کامران رحیمیان 

است. 
2. قلب تغییر اجتماعی، نوشــتة دکتر مارشال 
روزنبــرگ. ترجمة کامــران رحیمیان و کیوان 

رحیمیان.

۳۰

فهمِ
بدفهمی

 اولیــن بــار در جمعــی از معلمان 
برگزیدة سراسر کشور با این ماجرا مواجه 
شدم؛ جایی که دربارة واژة »ارزشیابی« و 
سایر مفاهیم وابسته به آن، گفت وگویی 
تخصصی)!( شکل گرفت. هر کسی تعریفی 
از واژگان این حوزه داشــت؛ تعریف های 
برداشــت های متناقض. آن جا  و  متعدد 
فکر کردم چطور چنین منازعه ای بر سر 
ســاده ترین مفاهیم حوزة سنجش شکل 
گرفته است و چون حاضران، متخصصانی 
از حوزه های متعدد بودند، دستگیرم نشد 
کجا و چه وقت سرچشمة مفاهیم گل آ لود 
شده است. ارزشیابی را مغناطیس آموزش 
می دانند، چرا که فعالیت های تدریس و 
یادگیــری را هم راســتا می کند و جهت 
می دهد. بنابراین، اولین ســطح انتظار از 
جامعة آموزشــی این اســت که با دانش 
مفاهیم مربوط به ســنجش و ارزشیابی 
آشــنا باشــند تا بتوانند آن را در عمل 

آموزشی خود به خوبی به کار گیرند. 
بــار دوم، در کارگاه ارزشــیابی کیفی 
توصیفــی، از معلمــان شــرکت کننده 
خواســتم هر چه دربارة  ارزشیابی کیفی 
توصیفی می دانند، بیــان کنند. حافظة 
جمع لبریز از واژگان و جمله های شــبه 
دانشگاهی بود و من متعجب که با وجود 
این همه دانش، چه لزومی داشت رئیس 
آموزش و پرورش آن منطقه مصر باشــد 
بــرای برگزاری کارگاه، اگــر معلمان آن 
کارگاه به خوبــی تعریف های مربوط به 
انواع آزمون و ارزشــیابی و اهداف آن را 
می دانستند، آن حد از اصرار برای آموزش 

معلمان عجیب بود.

ارزشیابی
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 سمیه لیاقت، دکتری سنجش آموزشی

 درست همان وقت، یکی از میان جمع 
گفت: »آزمون عملکردی یعنی آزمونی که 
با آن علمکرد ذهنی دانش آموز را آزمون 
می کنیم«. چراغ روشــن شــد و کم کم 
دیگــران جمله هایی گفتند که نشــان 
می داد حجــم بدفهمی در این حوزه کم 

نیست!
به نظر می رســید معلم هم مفهوم این 
آزمون را کاملًا متفاوت و حتی متناقض 
بــا هدف آن درک کرده بــود. کارگاه در 
منطقه ای غیرفارسی زبان برگزار می شد. 
اولین برداشــت من این بــود که برخی 
معلمان مفهوم موردنظر را ترجمه و بعد 
درک می کنند. چنان که در موارد مشابه 
دیگری می دیدم که معلمان اولین معنی 
لغوی مربوط به آن واژه را به عنوان مفهوم 

واژه درک کرده اند.
بار ســوم، در کارگاهی از استانی دیگر، 
با انبوهی از دانش معلمــان از واژگان و 
روند ها در حوزة ارزشیابی کیفی توصیفی 
مواجه شــدم که ره به ناکجا برده بود. باز 
هم قطاری از واژگان دانشگاهی که نابه جا 
به تعریف ها گره خورده بودند! این اتفاق 
در کارگاهی که برای دبیران علامه حلی 
داشــتم نیز تکرار شــد؛ فقط در گسترة 

کوچک تری از مفاهیم. 
یکی از وظایف آموزش، رفع بدفهمی های 
یادگیرندگان است. چه خواهد شد اگر این 
بدفهمی گریبان تدریس را گرفته باشد و 
چه خواهد شــد اگر کلمه ها و مفاهیمی 
که قرار است ابزار معلم باشند برای کشف 
کژتابی های یادگیــری، خود با بدفهمی 

درک شوند؟ 

ارزشیابی را پیشرانِ آموزش خوانده اند 
و آن را به لوکوموتیوی تشــبیه کرده اند 
که قرار اســت آمــوزش را جهت دهد. 
اگر برداشــت و درک معلمان از مفاهیم 
ســنجش و ارزشــیابی نادرســت باشد، 
چگونــه می تواننــد برای ارزشــیابی در 
تدریس خود برنامه ریزی درستی داشته 
باشند! چه اتفاقی می افتد اگر معلمانی که 
لوکوموتیوران اند، هنگام مواجهه با مانع، 
به جای ترمزکردن، سرعت لوکوموتیو  را 
بیشتر کنند یا جایی که بناست به سرعت 
برانند، ترمــز بگیرند؟ اولین خطر چنین 

هدایتی، خروج از ریل یادگیری است. 
بدفهمی ها در حوزة سنجش و ارزشیابی 
به گمانم چنین سرنوشتی را برای تدریس 
رقــم می زنند؛ خــروج از ریــل! وظیفة 
ارزشیابی نمایاندن نقاط قوت و ضعف به 
معلم و دانش آموز اســت. به هر دو نشان 
می دهد در مسیر تدریس و یادگیری چه 
نقاط قوت و چه نقاط ضعفی داشته اند تا 
بتوانند بهبود ایجاد کنند. اولین قدم برای 
انجام این وظیفه آن اســت که شناخت 
درستی ایجاد شده باشد. داشتن انبوهی 
از واژگان و مفاهیم حوزة ارزشــیابی که 
سرجای خود قرار ندارند، ابزار شناسایی 
نقاط قوت و ضعف را در اختیار دانش آموز 

و معلم نخواهد داد. 
تجربه های مربوط به اجرای کارگاه های 
ارزشیابی برای معلمان و مواجه شدن با 
بدفهمی معلمان نسبت به مفاهیم حوزة 
ارزشیابی این تجربه ها سبب شد مسیری 
جدیــد بــرای گفت وگو بــا معلمان در 
ذهنم شکل بگیرد؛ مسیری برای کشف 

بدفهمی های حوزة ســنجش و ارزشیابی 
در کلاس درس. بنابرایــن، امیدواریم در 
شماره های آیندة مجله، بخش هایی از این 
گفت وگوها را در اختیار علاقه مندان قرار 
دهیم. گفت وگوهایی که با هدف کشــف 
از مفاهیم حوزة  بدفهمی های معلمــان 
ســنجش و ارزشیابی از یک سو و اصلاح 
این بدفهمی ها از سوی دیگر شکل خواهد 

گرفت.
از طــرف دیگر می خواهیم از مخاطبان 

خود در مجله کمک بگیریم: 
 شما چه تجربه ای از مفاهیم متناقض 
یا برداشــت های نادرست دربارة مفاهیم 

حوزة ارزشیابی دارید؟ 
 در کدام یک از کتاب های دانشگاهی، 
مقــالات یــا کلاس هــای دانشــگاه با 
تعریف هایی متناقض یا نادرست از مفاهیم 
حوزة سنجش و ارزشیابی، انواع آزمون ها 

و روش های ارزشیابی مواجه شده اید؟
 آیا در گفت وگو بــا همکاران خود، 
یا در آزمون های آنان و یا اســناد دیگر 
مربوط به حوزة ارزشــیابی، دیده اید که 
نســبت به مفاهیم ارزشــیابی بدفهمی 
یا برداشت نادرســت یا متناقضی وجود 

داشته باشد؟
 چــه در آموزش ابتدایــی و چه در 
آموزش متوســطه، تجربه های خود را به 
صورت متن، صوت یا هر شــکل دیگر، با 
نشانی زیر در شبکه های اجتماعی با ما به 
اشتراک بگذارید تا بتوانیم منبع جامعی از 
بدفهمی های حوزة سنجش و ارزشیابی را 
تدوین و بعد برای اصلاح آن تلاش کنیم: 

 @Somaye- liaghat
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